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1دكتر رضا شعباني  

2سجاد مرادي هزاري  

  چكيده

 شـاهد   قـري  هجـري 13قفقاز سرزميني كوهستاني و متشكل از اقـوام و قبـايلي اسـت كـه در قـرن       

 ايـن   ةاز دلايـل عمـد    . گذار بر بسياري از تحولات پس از خـود بـود          تأثيرهاي   كشيها و لشكر   جنگ

هاي مهم بازرگاني از آن      اي ثروتمند بود كه راه      قفقاز منطقه  . روسيه بود  ةطلبان وسعهها سياست ت   جنگ

 حمايـت   ةهاي مسلمان، بهان    حكومت ةهاي قومي با مذاهب مختلف و سلط       وجود گروه . كرد عبور مي 

د و بـا اسـتقرار نيروهـاي    ر مسائل مربوط به قفقاز دخالت كن ـاز مسيحيان منطقه را به روسيه داد تا د        

 خـوانين و حكـام مختلـف قفقـاز     ،هـا   در طي اين جنـگ .هاي طولاني مدت شود    ظامي باعث جنگ  ن

هـا و     از جمله ابراهيم خليل خان جوانـشير، گرجـي         ،ها آن بعضي از    :مواضع متفاوتي در پيش گرفتند    

 ـاگتعـدادي نيـز سياسـت دو    . را در پيش گرفتندها  روس سياست همراهي با  ، قراباغ ي هارامن ي در ا هن

ها رابطه داشتند و تنها به منفعـت خـود فكـر      و هم با ايرانيها  روسطوري كه هم با   به،يش گرفتند پ

توان به مصطفي خان شرواني، مصطفي خان طـالش و جعفـر قلـي خـان        مي ها آن ة از جمل  .كردند مي

  .دنبلي اشاره كرد

  دولت ايرانابراهيم خليل خان، قفقاز، خوانين قفقاز، دولت روسيه، : واژگان كليدي

  

                                                 
  استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.1

  دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. 2

 1388تابستان : تاريخ پذيرش    1388بهار : تاريخ دريافت

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي مسكويه

 1389، تابستان 13، شمارة۵سال 
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  مقدمه

آمـدن قاجارهـا و     سقوط صفويه تـا بر      پس از  ،سرزمين قفقاز و ساكنان مسلمان و مسيحي آن       

همگوني بـا  ن، مواضـع متغيـر و نـا       به اين سرزمين شمالي ايرا     ها   روس هجوم   ةسپس در دور  

ي هـا  نا در ايـن منطقـه، بحـر      هـا    روسطلبـي    پس از توسعه  . هاي مركزي ايران داشتند    قدرت

خـوانين منطقـه بـه مقابلـه بـا       ي از اقـوام و   رشما. تري پيدا كرد   ي در قفقاز ابعاد پيچيده    سياس

 ها  روس پرداختند و شماري نيز سياست همراهي با         ها آن و مقاومت در مقابل      ها   روسهجوم  

 گاهي هـم بـا دولـت        ؛ سوق يافتند  ها   روسبرخي نيز به سياست اتحاد با       . را در پيش گرفتند   

هـا و    ريـشه  هـا،   شده است تـا زمينـه      شقيق كوش حدر اين ت  . شدند هنگ مي آ هممركزي ايران   

 ،ويژه نقش ابراهيم خليل خان جوانشير       به ،گيري حكام و خوانين قفقاز     دلايل اين تنوع موضع   

  .هاي ايران و روس بررسي شود در جريان جنگ

 آنى ها ويژگي و جغرافياي قفقاز

ب غربي روسيه، از جنوب به ايران و شمال شـرقي  از شمال به جنو  كهاي سرزمين كوهستاني

يـاي سـياه محـدود       از غرب به شمال شرقي تركيـه و در         تركيه، از شرق به درياي مازندران و      

 و  شـود   مـي  ها و مناطقي كـه از داغـستان آغـاز           تمام سرزمين  ،تر  به عبارت روشن   ؛ است شده

. آيد شمار مي  به سرزمين قفقاز    گيرد، گرجستان و ارمنستان و جمهوري آذربايجان را در بر مي         

 رواج  ي هسـابق   طولاني دارد، اما نام آن قدمت چنـداني نـدارد و           ي هچه سابق  اگر ،اين سرزمين 

كه است   ميلادي برخورد شده     479نام قفقاز در سال      به. رود آن از دو سه قرن اخير فراتر نمي       

هرودت مـورخ يونـاني    ).1: 1373گوگچه، (كردند  بوميان قديم داغستان از آن نام استفاده مي

گويـد   سـخن مـي   » Caucasus« خـود از ايـن سـرزمين بـا نـام             تـواريخ  در چند جاي كتـاب    

كه با اندك توجه بـه تلفـظ        ) 12،  4، ك   97،  3، ك   204و  203و  1،104ك  : 1350هرودوت،  (

 ـ   خـصوصاً  ، لاتين، احتمال دارد كه نام قفقاز از تلفظ نام لاتين اين سـرزمين             ي هاين واژ  ام  از ن

 انبعـضي از محقق ـ   .  يوناني نزديك است، رواج يافتـه باشـد        ي هكه به ريش  » kavkazs«روسي  

در ). 15: 1376اميـر احمـديان،     (منشأ نام قفقاز را از ايران و برگرفته از كوه قاف مـي داننـد                

 ي ه اطلاق شده است و دربار     »قبق«به سرزمين قفقاز      قرون اوليه،  ييمعدودي از منابع جغرافيا   

 . اند اي بسنده كرده  مطالبي بسيار محدود و حاشيهي يهيز فقط به اراآن ن
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سرزمين قفقاز به لحاظ جغرافيايي از غرب به درياي سياه، از شرق به دريـايي مازنـدران،                 

مـساحت ايـن    . شـود  از شمال به جنوب غربي روسيه و از جنوب به ايران وتركيه محدود مي             

هـاي قفقـاز بـزرگ يـا         كه توسط كـوه   ) 19: همان( است    هزار كيلو متر مربع    440منطقه برابر   

قفقاز شمالي و قفقاز جنوبي تقـسيم       : عنوان  جداگانه تحت  ي ههاي آب پخشان به دو منطق      كوه

 .شود مي

  قفقاز شمالي

 بين سواحل غربـي دريـاي مازنـدران      ،هاي قفقاز بزرگ   هاي واقع در شمال رشته كوه      سرزمين

 مـانيچ  هاي قفقاز بزرگ در جنوب، چاله كوما        و رشته كوه   هاي آب پخشان   در شرق، رشته كوه   

)Manich(        متر را   هـزار كيلـو    134 كه مساحتي برابر     ، در شمال و ساحل درياي سياه در غرب

  ).20: همان(  قفقاز شمالي استةشود، محدود شامل مي

  قفقاز جنوبي

غربي درياي مازندران در     بين سواحل    ، كه  را هاي قفقاز بزرگ   هاي واقع در جنوب رشته كوه      سرزمين

هاي قفقاز بزرگ در شمال، رود ارس در جنـوب و شـمال شـرقي تركيـه و                 شرق، آب پخشان و كوه    

 ، آن بـه ترتيـب از شـرق بـه غـرب         نامند، كه   مي  قفقاز جنوبي  است،درياي سياه در غرب قرار گرفته       

  ).جا ناهم(هاي آذربايجان، ارمنستان و گرجستان قرار دارند  جمهوري

  فياي تاريخي قفقازجغرا

 اكنون شـامل سـه جمهـوري آذربايجـان،          ،در متون فارسي مناطقي كه قفقاز ناميده شده است        

ستياي  جنوبي را نيز      نواحي جنوب داغستان و سرزمين او      بعضي. گرجستان و ارمنستان است   

ه هـا، آديغ ـ    هـاي اقـوام كابـاردا، چـركس          ماننـد سـرزمين    ، نواحي ي ه ولي بقي  ،اند  به آن افزوده  

 آبازين، قراچـاي، بلخـار، اوسـتي، چچـن، اينگـوش، تركـاي داغـستان ولزگـي در                   ،)آديگه(

   ).12: 1378رضا، ( شوند  قفقاز يا قفقاز شمالي محسوب مي ماوراءي همحدود

  آذربايجان

شـود، و در      سرزميني كه در شمال رود ارس نهاده شده است و اكنون آذربايجـان ناميـده مـي                

» آلبانيـا « در روزگـار باسـتان        را ايـن سـرزمين   . ذربايجـان داشـت   گذشته نـام ديگـري جـز آ       
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انـد و سـرزمين       باره مطالب بـسيار نوشـته      نگاران باستان در اين    مورخان و جغرافي  . ناميدند  مي

  ).16: 1360رضا، (اند  دانسته) آتروپاتن( آذربايجان و را جز»آلبانيا«

  اران

 از آذربايجان جداشده اسـت و حـدود   اران سرزمين است در شرق قفقاز كه توسط رود ارس         

هـاي گونـاگون     نويسان به شـكل    را جغرافي  هاي مختلف متغير بوده است و نام آن         آن در دوره  

 و نـام مـردم      (Arianiey) و به صورت آريانيه      (Albania)را آلبانيا   جا   آن يونانيان   :اند درآورده

، به صورت آريـانوي      ده مي شد   خوان (Albanoi)اين سرزمين راكه در روزگاران كهن البانوي        

(Arianoi) آر «ةاز واژ » آران«كـه   «: احمد كسروي بر اين عقيده است      ).24: همان(اند    آورده «

 معتقـد اسـت كـه    ،همچنين.  آريايي استةهمان تير   يا »اير«پديدآمده كه نام ديگر نژاد بزرگ       

  » اســت»ايــر«نــژاد  زانــد كــه نــام ديگــري ا نــام داشــته» آر« يــا »آل« ،بوميــان نخــستين آران

  ).264: 1335كسروي، ( 

  ارمنستان

 را بيـان      شهرها و تقسيمات آن    ،دانان مسلمان   ارمنستان بخش مهمي از قفقاز است كه جغرافي       

 ارمنستان را سه بخش كرده، كـه بخـش اول آن شـامل شـهرهاي               ،البلدانيعقوبي در   . اند  كرده

ه،  ع ـخـش دوم آن شـامل شـهرهاي برد         و ب  اسـت، دبيل و قالي قلا، خلاط و شمشاد و سوار          

 خـزران و تفلـيس و شـهري معـروف بـه مـسجد       را  آن و بخـش سـوم   ،بيلقان، قيله و دربنـد    

يـاقوت ارمينيـه را بـه دو قـسمت بـزرگ و             ). 145: 1347يعقـوبي،   (القرنين دانسته است      ذي

 رومالابـواب و از سـوي ديگـر تـا كـشور       عه تا بـاب د از برها آن كرده كه مرز    تقسيم كوچك

 ـ  ،هـاي آن    كوچك شامل تفليس و بخش     ةگويد كه ارميني     و نيز مي   امتداد داشته است    ة و ارميني

   .)200: 1380حموي، (هاي آن است  كوچك شامل خلاط و بخش

  داغستان

 معنـي كـرد   »هـا  سـرزمين كـوه  « بنابراين، بايـد داغـستان را      ؛داغ در تركي به معناي كوه است      

حال، اين بدان معنا نيـست كـه تمـام سـرزمين داغـستان                اين با). 107/1: 1386نژاد،   زرگري(

همـين  . هـاي آن يكـسان اسـت       هـا در تمـام قـسمت       كنوني كوهستاني است و فشردگي كوه     
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واقعيت حاكي از آن است كه، هم نام داغستان از سرزمين كوهستاني آن اخذ شده و سپس به                  

داغـستان، تناسـبي     ي هم واژ  و ه ـ   اسـت،  اي و ساحلي آن تعميم داده شـده        هگساير مناطق جل  

 يعنـي همـان سـاكنان منـاطق         ،سـاكنان قـديم داغـستان     . واقعي با تمام ايـن سـرزمين نـدارد        

 . ناميدند  مي، يعني كوهستاني و منسوب به كوهستان،»داغلي«درستي خود را  كوهستاني، به

 قلعـه تنهـا     ايـن . ناميدند آلان مي  اي بود كه آن را باب       قلعه ،از مشهورترين مناطق داغستان   

 توسط شعراي ايراني    ، كوهستان اصلي داغستان بود و به دليل اهميت فراوان آن          ازمسير عبور   

  ).52-47: همانرضا، ( وصف شده است 

  شروان

ي دربنـد اسـت كـه پـس از     شروان يا شيروان، نام ولايتي مشهور از ولايات قفقاز و در نزديك   

ايـن  . و به قلمرو امپراتـوري روسـيه پيوسـت        داد گلستان، از خاك ايران جدا شد        امضاي قرار 

مقدسـي، شـيروان    . شد  اسلامي قسمتي از اران شمرده مي      ي هدور ت در مناطق جغرافيايي   ولاي

 يا شمارخيه، بـاكو و      ، برديج و شماخي   )گنجه( را در كنار تفليس، قلعه، خنان، شمكور، جنزه       

   :1361  مقدسـي، (بـرد     نام مـي   هاي ايران  اران، در شمار شهر    ةهاي ديگر در منطق   دربند و شهر  

  انـــد  هاي اران دانـــسته شـــهرةاز جملـــ  شـــيروان را،اصـــطخري و برخـــي ديگـــر). 554

  ). 185: 1368  اصطخري،(

  گرجستان

گرجستان، كشوري كه اكنون در قسمتي از قفقاز و در مجاورت ارمنستان قرار دارد، نخـستين      

 اشـغال شـد و بـه خـاك روسـيه        قمري ايالت تابع ايران بود كه در آغاز قرن سيزدهم هجري         

خلاف ارمنستان، شروان، اران و داغستان و ديگر ايـالات قفقـاز،            برگرجستان  . ضميمه گشت 

. شده اسـت   در منابع قديم، هرگز نام گرجستان نداشته و حتي ايالتي مستقل نيز محسوب نمي             

 هـارم هجـري   ها در همان قرن چ     ها و سرزمين   شهر ةاصطخري كه سفر خويش را براي مطالع      

نام سرزمين گرجستان و يا جورجيـا يـاد كنـد،     كه از جايي به  آغاز كرده است، بدون آن    قمري

 يـاد  ،گزارشي كوتاه از تفليس آورده و از اين شهر، ذيـل معرفـي ارمنيـه و اران و آذربايجـان                 

  ). جا ناهم (كرده است
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   تزاري به قفقازي ههاي توجه روسي زمينه

او . راه خود رسيده بود كه شاه عباس اول به پادشاهي رسـيد             نيم  صفوي به  ي هحاكميت سلسل 

 صفويه را به مدت يكصد سال ديگـر تـضمين كـرد و    ي هبا لياقت و كارداني خود دوام سلسل      

ولي بـا پايـان يـافتن پادشـاهي او در           . يب نمود قر  كشور پهناور ايران را دوباره قدرتمند و بي       

ــالايق عمــدتاً،ق.ه 1038ســال  ــه تنهــا از    و بــي افــرادي ن كفايــت جانــشين او شــدند كــه ن

.  بلكه از شرايط زمان خود و تحولات جهان نيز غافل بودند           ،دانستند  داري چيزي نمي   مملكت

 ،ميـد نجاا هـا  آنزادگان و پسرانش كه به قتل        خود شاه عباس نيز با توجه به برخورد او با شاه          

تيـر خـلاص    ) ق.ه1135-1105(ان حـسين     با پادشاهي شاه سلط    ، به اين ترتيب   ؛تأثير نبود   بي

  .اين سلسله توسط افغانان شليك شد

طلبـي در قفقـاز      گونـه توسـعه    هـيچ  امكـان  ها روس ،بودند تا زماني كه صفويان در اقتدار     

تـوان گفـت كـه        درستي نمي  هب.  متوجه قفقاز شدند   ها   روسكبير بود كه    پتردر زمان   . نداشتند

  سـه نقـشه در     ،ها قبل از حمله به ايران       وي سال  .يران افتاد كبير چه وقت به فكر حمله به ا       پتر

 برقرار كردن يك راه امن تجاري ميان روسيه و هندوستان از راه درياي خـزر و   .1 :سر داشت 

 دسـت   به .3 ؛ نظارت كامل بر تجارت ابريشم ايران      .2 ؛و بخارا يا ايران     از طريق خيوه   جا آناز  

لاكهـارت،  .) ( آخر مستلزم اجراي دو هدف ديگر بـود ةشاين نق(آوردن تفوق در درياي خزر      

  كبيــر چنــد ســال پــيش از آغــاز هجــوم روســيه، آرتمــي ولينــسكي       پتر .)157: 1383

(Artemi Vilinsky)ولينسكي در گزارش خود اوضاع . عنوان سفير نزد شاه ايران فرستاد  را به

 كمك به ايران به ايـن  ي ه بهانتواند به  وي ميكه اين و  استايران رابسيار آشفته گزارش كرده   

طور تخمين تعداد سربازاني را كـه درايـن لشكركـشي لازم              به ،او در ضمن  . كشور حمله كند  

ايران را به آساني توان   مي و گفت كه با يك لشكر كوچك روسي          كرد گزارش   ،خواهد داشت 

   .)159-158: همان(فتح كرد 

 صورت گرفته   بسياري تحقيقات   ها آنز  مباحث تاريخ قفقاز فراوان است و براي بسياري ا        

 مورد توجـه قـرار      تر كم از مباحث اصلي تاريخ قفقاز است،        ن كه اتفاقاً  آبحث  م اما يك    ،است

ني  طـولا بر كه استهاي ايران و روسيه   نقش خوانين قفقاز در جنگ،اين مبحث. گرفته است 

 اين خـوانين، مـصطفي   ي هل از جم. بسياري گذاشتندتأثير ،ها و نتايج مربوط به آن   جنگ شدن
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اي، ابراهيم خليل  خان شرواني، مصطفي خان طالش، جعفر قلي خان دنبلي، شيخعلي خان قبه           

 جـا بـه بررسـي نقـش ابـراهيم خليـل خـان جوانـشير                 در ايـن   .بودنـد غيـره   خان جوانشير و  

 طـول   مواضـع او در رو، ازايـن .  قفقاز بودة مقتدرترين خوانين منطقي ه، كه از جمل   پردازيم مي

 ابـراهيم خليـل خـان       بين  يعني همراهي و تضاد    ، اصلي ةهاي ايران و روسيه و نيز مسئل       جنگ

  .دهيم مورد بررسي قرار ميشاه  جوانشير با حكومت آقا محمد خان و فتحعلي

  حكام محلي قراباغ

 ،ها شـهر   جـزو  قمري و به هنگام پيدايش دولـت صـفوي در         هجري  قراباغ در آغاز قرن دهم      

 كـه از بوميـان ايـن سـرزمين          ، صفويه درآمد و چادرنشينان قاجار و اتـوزايكي        ولايات دولت 

جوانـشير قـره بـاغي،     (دانستند  مياي قزلباش   قبيلهي هسسان اتحاديؤ مة خود را از جمل ،بودند

بـه  ي قفقاز توانستند از نارضـايتي مـردم   ها نا چند تن از خ،پس از قتل نادرشاه  ). 4-5: 1382

اي  ر منطقـه  كـدام د   هر هـا  آن. ن حكومتي مستقل براي خود استفاده كننـد       وجود آورد  ه ب منظور

تـرين ويژگـي ايـن        همگـاني .  و خـود را خـان آن منطقـه ناميدنـد           ندعلم اسـتقلال برافراشـت    

آنان در اين راه از هيچ      .  به استقلال و حفظ حاكميت خودشان بود       ها آن ي ه علاق ،ها  نشين  خان

 مردي شـجاع و     ،نشين قراباغ  گذار خان  بنيان). 75: 1376ن،  راه ورليقو (كاري فروگذار نبودند    

او در دربـار نادرشـاه      . بـاغ بـود      جوانـشير قـره    ةنام پناه علي بيگ ساريجامي از قبيل ـ       هزيرك ب 

 ، بهبود علي بيگ   ،چندي بعد نيز شاه به برادر او      . روزي شاه بر او خشمگين شد     . جارچي بود 

 بـا   ،پناه علي بيگ كه بر جان خود بيمناك شده بود         . بدگمان شد و دستور قتلش را صادر كرد       

گيـري    گروهي بـراي يـافتن و دسـت        ،به فرمان شاه  . شش نفر از نزديكانش از دربار گريخت      

كيد كرده بود كه حتمـاً فراريـان        أ ت ،شاه كه به اين مسائل بسيار حساس بود       .  اعزام شدند  ها آن

  ). جا همان (ز عبرت بگيرندبرسند تا ديگران ني و به مجازات خود وندگير ش دست

پنـاه علـي    .  به جار بالاكن در داغستان گريخت      ،ديد  پناه علي بيگ كه خود را در خطر مي        

 بـه مبـارزه    بيگ در داغستان سواراني دور خود جمع كرد و با كـارگزاران نادرشـاه در قفقـاز                

پنـاه علـي   . يد خبر قتل نادرشاه به قفقاز رس     كه اين تا   ،اين وضع سه سال طول كشيد     . پرداخت

هنگـامي  . باغ بازگشت و خود را خـان ناميـد   درنگ با دويست نفر از سوارانش به قره        بيگ بي 

پناه . باغ حمله كرد    درنگ به قره    بي ،كه اين خبر به حاجي چلبي حاكم خان نشين شكي رسيد          
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يد ام  نا ،حال  با اين  . در جنگ شكست خورد    ،علي بيگ كه هنوز قدرت لازم را پيدا نكرده بود         

 به سرخس فرستاد و از طوايف تبعيدي خواسـت تـا بـه قـره بـاغ      ينشد و به سرعت قاصدان  

). 76 ،همان(  به كمك آنان دژ بيات را از حاجي چلبي گرفت و در آن مستقر شد                و بازگردند

 را ساخت و بـراي تحكـيم اسـتقلال اقتـصادي      ي شوش ة قلع ،ق.ه 1167خان در سال      پناه علي 

  ).82 ،همان(ها پناه آباد يا پناباد بود  كه را صادر كرد كه نام اين سكه دستور ضرب س،باغ قره

 خـود    از باغ را بـه اطاعـت        خان قره  ،فتحعلي خان افشار حاكم اروميه كه قدرتي يافته بود        

 ولـي بـا   ،بـاغ حملـه بـرد    خان جواب مساعدي نداد و خـان افـشار بـه قـره              اما پناه  ،فراخواند

نبرد و پيشنهاد صلح بـه پنـاه خـان داد و پـسرش را      از پيش  شوشي كاري    ي هاستحكامات قلع 

خان راهـي   خان براي به اطاعت درآوردن فتحعلي      كه كريم  ،ق.ه1175  سال در. گروگان گرفت 

خان   خان، پناه   خان از كريم     پناه خان به او كمك كرد و پس از شكست فتحعلي           ،آذربايجان شد 

همراهي پناه خان با كريم خـان در        . ا داشت قيمت قصد آزادي پسرش ر      با دادن هدايايي گران   

 چون قواي كريم خان زند بـه        ،ق.ه1176 به همين دليل نيز در اواخر سال         ؛نوسان قرار داشت  

 پناه خان كه در اين زمان در مقابل اراكلي خان هم ضعف نـشان داده                ،كنار رود ارس رسيدند   

 ،از اغتشاشات بعدي در منطقـه     خان براي جلوگيري      كريم.  خود را تسليم كريم خان كرد      ،بود

خان را به عنوان خاني   باغ شد و در عوض ابراهيم خليل پسر پناه          خان به قره    مانع بازگشت پناه  

؛ جوانشير قـره    114: 1368؛ موسوي نامي اصفهاني،     162: 1970باكيخانف،  (باغ فرستاد     به قره 

بود و تنها حكومتي بود     خان دربندي     ترين رقيب فتحعلي   اين حكومت مهم  ). 37: 1382باغي،  

مشهورترين فرد اين خاندان ابراهيم خليل خـان سـوم          . ار او نشد  زگ گاه مطيع و خراج    كه هيچ 

  .زيست شاه مي خان زند و آقا محمدخان قاجار و فتحعلي  كه مقارن سلطنت كريمبود

  روي كار آمدن ابراهيم خليل خان جوانشير

 و در حـالي كـه اراكلـي خـان از حمايـت       حكومت ابـراهيم خليـل خـان      ةبا فرا رسيدن دور   

اي كـه موجـب       حادثه ترين مهم.  وجود داشت  ها آن رقابت سختي بين     ،ها برخوردار بود   روس

 پناه جستن صـادق خـان       ،بروز كينه ميان حكومت قاجاريه و ابراهيم خليل خان جوانشير شد          

ست مدارا با آقا محمـد    ابراهيم خليل خان سيا    ،با وجود اين   .شقاقي به ابراهيم خليل خان بود     

كـه آقـا      در حـالي   ،ق.ه1205مورخان قاجاري نوشته اند كـه در سـال        . خان را در پيش گرفت    
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محمد خان براي سركوبي صادق خان شقاقي عازم سراب شده بود و صادق خان شقاقي هـم                 

 و به ابـراهيم     گرديد شوشي   ي هكه توانايي مقاومت را ندشت، شكست خورد و با شتاب روان          

دانـست اگـر بـه دفـاع از        ابراهيم خليل خان كه مي    . پناه برد  جا آنخان جوانشير، حاكم    خليل  

 بـه شـفاعت صـادق خـان         ،رو خواهد شـد    هصادق خان بپردازد با واكنش آقا محمد خان روب        

 هم خودش و هم صـادق خـان را از           ،شقاقي در نزد آقا محمد خان پرداخت و به اين ترتيب          

   ).1415/3: 1367اعتماد السلطنه،  (خشم آقا محمد خان مصون داشت

 سليمان خان قاجـار را بـراي واداشـتن خـوانين          ، آقا محمد خان قاجار    ،ق.ه1208در سال   

مدت زماني پس از رسيدن سليمان خان به تبريز         .  كرد جا   آن ي هقفقاز به اطاعت از خود روان     

 از خـواص خـويش را   دو تـن   خليل خان جوانشير نيز      مو اطاعت خوانين متعدد از او، ابراهي      

موريـت داد از نيـت سـليمان        أ م هـا  آنبراي اظهار اطاعت به تبريز فرستاد و در همان حال به            

بعضي از نزديكان خان شوشي، او را از سليمان خان ترسـانده        .  او جستجو كنند   ي ه خان دربار 

 .داخـت  پر هـا  آنبا رسيدن فرستادگان مذكور، سليمان خـان بـه نـوازش            . و پرهيز داده بودند   

خوانـد  فرااي به ابراهيم خليل خان نوشت و او را به اطاعت از آقا محمـد خـان                   همچنين نامه 

 قاجـار، ابـراهيم خليـل خـان در نهايـت            ي ه فرسـتاد  ي هبا رسيدن نام  ). 241: 1371ساروي،  (

توانـد بـه تهـران        كه چون آن سـال نمـي       گرديداضر به تمكين از دربار قاجار شد و مدعي          ح

 ـ ةعموي خود عبدالصمد بيگ را به رسم گروگـان و نـشان           بيايد، پسر      دربـار ي ه اطاعـت روان

كـه هـم آقـا        به طـوري   ، اطاعت كاملي نبود   ،البته اين اطاعت   ).242-241 همان،( كرد   خواهد

 آقا محمد خـان از  ، اما در آن شرايط    ؛ به آن واقف بودند    ،محمد خان و هم ابراهيم خليل خان      

  .رد و عليه خان جوانشير دست به اقدامي نزدهمين اطاعت محدود استقبال ك

 در .اي بـه سـلطان عثمـاني نوشـت     ق ابراهيم خليل خان جوانشير نامه.ه1209 شوال   8در  

 كه چندين مرتبـه خـوانين را عليـه اراكلـي خـان والـي                 بود اين نامه به سلطان عثماني نوشته     

ند تـا كـار والـي        و همگـي منتظـر ورود نيروهـاي عثمـاني هـست             است گرجستان متحد كرده  

 يكـسره كننـد و چـون هـيچ اقـدامي از جانـب               ،ها متحد شده است     كه با روس    را گرجستان

 در پايـان نامـه،   ،نـد، همچنـين  ا هيوس گشته و متفـرق شـد  أ آنان م است، سلطان عثماني نشده  

 كه اگـر اقـدامي از طـرف سـلطان عثمـاني              است كيد كرده أابراهيم خليل خان بر اين مسئله ت      
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 بـود،  كه از نظر ابراهيم خليل خان حق دولت عثماني   ،د، اراكلي خان بر تمام منطقه     م نشو جاان

 ديگري كه كمـي     ي ه ابراهيم خليل خان در نام     ،همچنين ).4/1: 1366نصيري،  (يابد   تسلط مي 

 متذكر شد كه آقا محمد خان قصد حمله به آذربايجان و عبـور              ،طان عثماني نوشت  لبعد به س  

 دهـد   انجـام  از سلطان عثماني خواست تا اقـدامي در ايـن مـورد               و رد، ارس دا  ي هاز رودخان 

   ).3/1-1 همان،(

دانست اگـر آقـا محمـد خـان وارد           دهد كه ابراهيم خليل خان مي      همين گزارش نشان مي   

  . نخست به يكسره كردن تكليف خود با ابراهيم خليل خان خواهد پرداخت،قفقاز شود

 آقا محمد خان كـه تمـام سـعي خـود را             ،ق.ه 1209  تا اواخر  1198هاي    سال ي هفاصل در

عجـم و غلبـه بـر زنديـه بـه كـار            مازندران و عراق     براي تثبيت موقعيت خود در استر آباد و       

 كـه   ،ق.ه 1209 اما در شـوال      ،گرفت، توجه مستقيمي به امور آذربايجان وقفقاز نشان نداد         مي

 تـأمين امنيـت   فكـر  بـه  ،اشـته بـود   را از ميـان برد ، خصوصاً لطفعلي خان زنـد    ،رقباي داخلي 

آقا محمد خان به سوي آذربايجان حركت كـرد و          . آذربايجان و اعمال حاكميت بر قفقاز افتاد      

سـوي    سـپس بـه    .عنوان بيگلربيگي تهران تعيين كرد     ميرزا محمد خان دولو حاكم قزوين را به       

: 1370لـسلطنه،   ا اعتـضاد ( چند روز وارد چمن سلطانيه شـد         ازآذربايجان حركت كرد و پس      

  ).263/9: 1339؛ هدايت، 1428/3: همانالسلطنه،  ؛ اعتماد47

 ژنرال گودويچ طي گزارشي بـه       ، حركت آقا محمد خان به سوي چمن سلطانيه        ةدر آستان 

آقا محمد خان لطفعلي خان زنـد را شكـست داده و درصـدد اسـت تـا                   «:كاترين دوم نوشت  

ه تهران آمده و در حال جمـع آوري نيـرو بـراي             گيرد و هم اكنون ب     دست بهسلطنت ايران را    

حركت به سوي اردبيل است و بر آن است تا پس از مطيع ساختن خانات شماخي، شوشي و              

  (Armenians and Russia, 2001:347). » ازسمت قراباغ به گرجستان حمله كند،طالش

ه سپاهي بـه    لو را همرا  نيهنگامي كه آقا محمد خان وارد اردبيل شد، محمد حسن خان قو           

نيروهـاي ابـراهيم    ( سمت پل خدا آفرين فرستاد تا از آن مراقبت كنند كـه توسـط شورشـيان               

لو به پل خـدا آفـرين       ين اما زماني كه محمد حسن خان قو       ؛خراب نشود ) خليل خان جوانشير  

 متوجه شد كه پل توسط مردم شوشي به دستور ابـراهيم خليـل خـان جوانـشير بـراي                    ،رسيد

 آقا محمـد خـان دسـتور داد تـا پـل خـدا        . است ر سپاه قاجاريه خراب شده    جلوگيري از عبو  
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 و در همان سال در كنار پل خدا آفرين لـشكر خـويش را               ،آفرين را به سرعت بازسازي كنند     

: 1367الـسلطنه،  ؛ اعتماد262/9: همـان هـدايت،   (قرار داد را لشكرگاه جا   آنمستقر ساخت و    

1428/3 .(  

ق .ه 1209سـال  ي هحج ـ  ذي20م در جاان از رود ارس، سـر آقا محمد خـان پـس از عبـور       

 . شوشـي محاصـره نمـود      ي هابراهيم خليل خـان جوانـشير را در قلع ـ        ) م1795 ة سال ژانوي 7(

طور آشكار و پنهـان بـا        به ،ها  علاوه بر مكاتبه با عثماني     ، در همين زمان    كه ابراهيم خليل خان  

 دست به مقاومت زد و در مقابل آقا محمد    ،بودها نيز روابطي برقرار كرده       خان و روس   اراكلي

 اما قوايش در نبرد با قواي       ، و با دو هزار سپاهي از قلعه بيرون آمد         ،خان حاضر به تسليم نشد    

دانـست قـدرت مقابلـه و         خان جوانشير كـه مـي      ،هشت روز بعد  . آقا محمدخان منهدم شدند   

: همـان ساروي،  (آمد   در تيم و اطاع   از در تسل   ،مقاومت در برابر قواي آقا محمدخان را ندارد       

  ).1429: همانالسلطنه، ؛ اعتماد73: 1353؛ سپهر، 367/9: همان؛ هدايت، 269

را  سادگي آن  توانست به  اين آقا محمد خان نمي     بنابر ، مستحكمي بود  ي ه شوشي قلع  ي هقلع

 در هـاي ابـراهيم خليـل خـان     در همين زمان خبر رسيد كه تعدادي از برادر زاده   . تصرف كند 

آقا محمد خان به دو تـن از سـرداران خـود            . اند اي در شش فرسنگي شوشي مستقر شده       قلعه

 نيز  ها آن. هاي ابراهيم خليل خان را به اسارت گيرند         و برادر زاده   بتازند به آن قلعه     داددستور  

ه هاي ابراهيم خليـل خـان را همـرا         زاده و برادر  ندكار بست  درنگ فرمان آقا محمد خان را به       بي

: همـان الـسلطنه،   د؛ اعتما 270: همـان سـاروي،   (اموال و عيال به حضور خان قاجـار آوردنـد           

ابراهيم خليل خـان پـس از شـنيدن خبـر            ).267/9: همان؛ هدايت،   73: همان؛ سپهر،   1429/3

را  اي به اين مضمون براي آقـا محمـد خـان نوشـت و آن               هاي خويش، نامه   اسارت برادر زاده  

  :ندان خود ارسال داشتهمراه يكي از خويشاو

چندين هزار تومان وجه نقد پيشكش و يك نفر ولد خود را به گرو به خـديو كيـومرث                   «

دهم كه اكنون از سر اين پير شكسته گذشـته، تـا رفـع وحـشت وخـشيت        فر مي  كش فريدون 

    ؛ 661/1: 1367؛ حـسيني فـسايي،      270: همانساروي،  ( » بنيان آورم  تگرديده رو به ديار مرو

: همـان الـسلطنه،    ؛ اعتمـاد  321: همـان ؛ هدايت،   69: 1383؛ دنبلي،   48: 1370السلطنه،   اعتضاد

1429/3.(  
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 خان شوشي را بـه حـضور شـخص وي در            ة گرچه در آغاز قبول خواست     ،آقا محمد خان    

  1 . به همان اظهار انقياد و شرايط او قانع گشتانجامنزد خويش موكول كرد، اما سر

 بعـدي   ي ه برنام ،آن بود تا پس از تصرف شوشي      به قفقاز بر  آقا محمد خان در لشكركشي      

هـا در منطقـه      خان در تفليس كه  شرايط خطرناكي در اتحـاد بـا روس              عليه اراكلي   را خويش

بنابراين در شرايطي كه ابراهيم خليل خان باز هم بـه اطاعـت   . پديد آورده بود، به اجرا گذارد    

 خود را در آن ديد كه بيش از اين سپاهيان            مصلحت خويش و قواي    ،مشروط تن در داده بود    

او مـي توانـست پـس از       .  شوشي متوقـف نكنـد و عـازم تفلـيس شـود            ةخود را در كنار قلع    

 شوشـي را  ةتـر تكليـف ابـراهيم خليـل خـان و قلع ـ      خان با خيالي آسوده  كار اراكلي ي هخاتم

  .س شد تفلية نيز سپاهيان خويش را بر گرفت و روان، به همين دليل؛روشن كند

 اظهـار بنـدگي     ،خان حاكم گرجستان و متعاقـب آن       تصرف تفليس و متواري شدن اراكلي     

 محمد خان ايرواني، شاه قاجـار را بـر آن            و اي  از جمله جواد خان گنجه     ،ديگر خوانين قفقاز  

قيـد و شـرط      بياطاعت   و خواستار    نكندداشت تا به اطاعت ظاهري ابراهيم خليل خان اكتفا          

 سليمان خان را همـراه  ،خان  آقامحمد،ق.ه1210الثاني ربيع25 در،رو از اين. ددگرخان جوانشير  

 شوشي كرد و به او دستور داد تا ابراهيم خليـل خـان را بـه حـضورش      ة هزار نفر عازم قلع    5

مور بود تا در صورت عدم تمكين خان شوشي، قلمرو          أكبير م  امير ،به دستور خان قاجار   . آورد

   ).79   :همان؛ سپهر، 265/9: همان؛ هدايت، 279: همان ساروي،(او را غارت كند 

 شوشي، ابراهيم خليـل خـان حاضـر نـشد           ةپس از رسيدن قواي سليمان خان به كنار قلع        

 سليمان خـان بـه قـواي      ، بنابراين ؛پيشنهاد او را براي رسيدن به حضور آقا محمد خان بپذيرد          

-279: همـان سـاروي،   ( غارت كننـد     را   جا   آن شوشي حمله و     ةتا به قلع   خويش دستور داد  

هاي خود بـه     كشيجريان اين مرحله از لشكر    آقا محمدخان در    ). 265/9: همان؛ هدايت،   280

عت، اخان جوانشير به اط     خليل  توانست تفليس را تصرف كند و پس از واداشتن ابراهيم          ،قفقاز

خـان پـس از    مـصطفي . شيروان به فيت داغي ناگزير سازد خان شيرواني را به فرار از مصطفي

                                                 
در اين سال تسخير قراباغ و گرفتن ابراهيم خليل خان و  «:ي نويسدعبدلرزاق دنبلي در گزارش بسيار كوتاهي م. 1

 .» معروف به شوشي دست نداد و آقا محمد خان از شوشي عازم تسخير گرجستان شدد پناه آباي هتصرف قلع
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  بـه   به تسليم ظاهري   انجام چون توانايي مقاومت در برابر خان قاجار را نداشت، سر          ،اين فرار 

 ).70  :همان؛ دنبلي، 50: 1366؛ شيباني، 32: همانهدايت، (خان مجبور شد  محمد آقا

 و درخواست استمداد از   ،حاكم متواري گرجستان  ،خان  با پناهنده شدن اراكلي    ،همين ايام در

ل ايران  خدا ركت به والرين زوبوف دستور داد تا براي ح       كبير به ژنرال   امپراتريس روسيه،كاترين 

خان را اشغال كنـد و در دسـتورالعمل      شده توسط آقامحمد   تصرفهاي   د و سرزمين  آماده باش 

پـس از    و دهـد جوانـشير را نجـات       خـان  خليـل  كيد نمود كه ابراهيم   أزوبوف ت  خويش به ژنرال  

هـاي آذربايجـان را      ارتش روسيه از رود ارس عبور كند تا خـان         ، وي در شوشي   استقرار كامل 

  .(Armenians and Russia, 2001: 355) براي اتحاد عليه دشمن مشترك متقاعد سازد

 آلبان و تسليم جواد خـان زيـاد اغلـي قاجـار و              هقواي روسيه ب   با رسيدن    ،در همين زمان  

ال زوبوف، در حالي كه قـواي روسـيه در كنـار            سليم خان شكي، حاكم گنجه و شكي به ژنر        

 نيز با ارسال هدايايي براي      ، حاكم قراباغ  ،، ابراهيم خليل خان جوانشير    قر شده بود  رود كر مست  

فرمانده قواي روسيه، به ژنرال زوبوف اظهار اطاعت و انقياد كرد و به اين ترتيـب راه سـردار                   

باكيخـانف،  (تند، به سوي ارس هموار شد  روسيه و قواي روسي كه قصد نفوذ به مغان را داش          

   ).295/9: همان؛ هدايت، 265: همان؛ ساروي، 179: همان

 به عـزم تـسخير   ،گذاري كرد  در تهران تاج ،ق.ه 1210كه آقا محمدخان در سال       پس از آن  

حركـت  جا   آن به   ، يعني شاهرخ ميرزا   ،خراسان و از بين بردن آخرين بازمانده خاندان افشاري        

 خراسان را به قصد تهـران  ، از شكست دادن او و گرفتن جواهرات و خزائن بسيار          كرد و پس  

 و قصد داشـت     ؛)70: هماندنبلي،  ( وارد تهران شد     ،ق.ه 1211 ربيع الاول    18 در    و ترك كرد 

 بـه آذربايجـان     ،بـه آن منطقـه    هـا    روس بـراي جلـوگيري از تعـرض         جـا  آناز  بلافاصـله   كه  

اني به خوانين آذربايجان نوشت و از آنان خواست تـا خـود    طي فرم  ،بنابراين. لشكركشي كند 

.  و منتظر رسيدن او به آذربايجـان باشـند  ننداي لشكركشي عليه روسيه فراهم ك  تدارك لازم بر  

ها وجـود    امكان لشكركشي عليه روس   ،دليل شدت سرما   به:  نوشته است  التواريخ احسنمؤلف  

بايجـان نوشـت كـه چـون در آغـاز سـال             نداشت، بنابراين وي طي فرمـاني بـه خـوانين آذر          

تنبيه روسـيه و سـاير      «ها روانه خواهد شد، لازم است تا آنان براي           خورشيدي به سوي روس   
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 اقدام كننـد و  »... ديوان اعلي ة سيورسات و علوفات از مال خاص     ي هسركشان آن حدود و تهي    

   ).295: همانساروي، (آماده باشند 

هزار نفر بـه    شاه قاجار به همراه صادق خان شقاقي با پنج         ،با فرا رسيدن بهار و فصل گرما      

رغـم   بـه . سوي شوشي حركت كرد تا ابراهيم خليل خان جوانـشير را وادار بـه اطاعـت كنـد                 

د تا  ياه خويش، خود را به آن سوي آب رسان        سپطغيان آب رودهاي كر و ارس، خان قاجار با          

وشي بـه سـوي قزلـر حركـت كنـد      او قصد داشت پس از ش. شوشي را مورد حمله قرار دهد   

؛ 37: تـا  ؛ مـروزي، بـي    71: همـان ؛ دنبلي،   15/1: تا ؛ حسيني شيرازي، بي   297: همانساروي،  (

   ).51: همانالسلطنه، ؛ اعتضاد294/9: همانهدايت، 

با رسيدن خبر حركت آقا محمد خان به سمت شوشي، ابراهيم خليل خـان بلافاصـله بـه                  

 ـ            بنابراين آق  .سوي داغستان گريخت    ي ها محمد خان قواي را به تعقيب او فرستاد و خود روان

پـس از   ). 295/9: همـان ؛ هدايت،   297: همان؛ ساروي،   71: هماندنبلي،  (تصرف شوشي شد    

 ابـراهيم خليـل خـان جوانـشير را كـه بـه سـوي                ةكه قواي اعزامي خان قاجار توانستند بن       آن

 بازگرداننـد، وي از منـزل آقچـه          تصرف كنند و به سوي آقا محمد خان        ،گريخت داغستان مي 

 يش را در كنار اين شـهر برافراخـت      ، اردوگاه خو  جا   آنخود را به شوشي رساند و با تصرف         

لازم به ذكـر اسـت كـه درهمـين          ). جا همان :؛ هدايت 297: همان؛ ساروي،   86: همانسپهر،  (

 ،ه بـود  كـه در چـادر خـود خوابيـد          درحالي ي شوش ي هلشكركشي آقا محمد خان در كنار قلع      

 كشته شد و نتوانـست  ،توسط سه تن از ملازمان خود كه از سوي او تهديد به قتل شده بودند      

  .حاكميت متزلزل ايران را در قفقاز تجديد كند

 در ،ق.ه1218 تـا سـال  ،1211شاه، از سال با مرگ آقا محمد خان و روي كار آمدن فتحعلي    

يش بـود، باعـث شـد تـا ابـراهيم       در پي فراهم كردن شرايط تثبيت سلطنت خـو   ويكه   حالي

 ،در اين زمان  .  با خيالي آسوده به شوشي بازگردد      ،خليل خان كه به داغستان متواري شده بود       

 سعي در حفظ روابط حـسنه       سو يك از   :اي در پيش گرفت    ابراهيم خليل خان سياست دوگانه    

لال خـويش    خواستار اسـتق   سوي ديگر  و از    ؛ حتي از طريق خويشاوندي داشت     ،با شاه قاجار  

 همـين سياسـت در      ي هدر ادام ـ .  تـزاري نيـز بـيم داشـت        ة اما همـواره از دولـت روسـي        ؛بود

شاه قاجار در اين زمان در      . شاه فرستاد  خان را نزد فتحعلي     پسر خويش ابوالفتح   ،ق.ه1212سال
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؛ 40: تـا  حسيني شيرازي، بي  (برد   سر مي   سركوبي صادق خان شقاقي در ميانج گرمرود به        ةادام

شاه  كمي بعد در شرايطي كه فتحعلي     ). 1447/3: همان؛ اعتمادالسلطنه،   294/9: همانت،  هداي

 ي هروابـط خويـشاوندي بـا خـان جوانـشير او را بـه جرگ ـ         از طريق برقراري    كوشش داشت   

متحدان خويش سوق دهد، ابراهيم خليل خـان نـاگزير شـد دختـر خـويش را بـه همـسري                     

  :اند اين زمينه نوشتهمنابع قاجاري در  .شاه درآورد فتحعلي

چون سابق بر اين مقرر شده بود كه از جانب پادشاه گيتي سـتان بـه اميـر كبيـر ابـراهيم                      «

اي از صـباياي     انديش صلاح ديدند كـه محبوبـه      ن اطميناني داده شود، مصلحان خير     خليل خا 

 مواحدت و هـم آغوشـي       ي ه حكمران قراباغ و شوشي با حضرت خاقان قاجار رتب         ي همحترم

و پاي   د ابراهيم خليل خان بدين دولت ابد مدت گرديده        ااتحاد و اعتم   ي هل نمايد تا ماي   حاص

الـسلطنه   در اين ايام خجسته فرجام نـواب نايـب         تشويش در دامان اطمينان كشيده دارد، لهذا      

تا صـبيه اميـر جليـل ابـراهيم          عباس ميرزا به پايمردي و دستيابي مقربين ارجمند روانه نموده         

را از چمن قراباغ، حضور شهريار گيتي ستان به طهران آورنـد و در كمـال عـز و                   خليل خان   

؛ 41: همانشيرازي،   حسيني( »احترام و شرافت و جلالت در عقد نكاح پادشاه والا جاه درآمد           

: همــانالــسلطنه، ؛ اعتماد343: همــان؛ هــدايت، 107: همــان؛ ســپهر، 358/9: همــانهــدايت، 

1453/3(.  

 ابراهيم خليل خان با دربار قاجاريه تا روزگار هجوم مجدد قـواي             ي هروابط به ظاهر حسن   

چـون در ايـن زمـان قـواي روسـيه تحـت       .  ادامـه داشـت  ،ق.ه1220روسيه به قفقاز در سال    

اي حكام و خوانين     فرماندهي ژنرال سيسيانف وارد قفقاز شدند، و فرمانده روسي طي اعلاميه          

 ابراهيم خليل خان نيـز كـه تـاب مقاومـت در برابـر               منطقه را به اطاعت از روسيه فرا خواند،       

هـا   ها را نداشت، اطاعت از سيسيانف را پـذيرفت و كمـي بعـد حاضـر شـد بـا روس                     روس

  :باكيخانف در اين باره نوشته است. امضاء كنداي  نامه عهد

سردار روس در كنار رود كرك با ابراهيم خليل خان قراباغي ملاقات كرده، او به موجب                «

مه، به دادن هزار اشرفي بر وجه خراج هر ساله و تخـصيص مملكـت خـود بـه دولـت          عهدنا

بـه  .  شوشـي جـاي داد  ي هروسيه متعهد و پانصد نفر سالدات براي حمايت خود برده، در قلع   

، چين جنرال ليطنانط و به پسرانش محمد حسن آقا و مهدي آقـا              ]ابراهيم خليل خان  [خود او 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

68 13ي  شماره/ 5سال/ مسكويه

» ...آقا چين پولكونيكي از دولت امپراطوري عنايـت گرديـد          چين جنرال مايوري و به خانلار     

 .)187: همانباكيخانف، (

 شـرايطي   در،  ق.ه1220 علاوه بر اتخاذ اين سياست، در ربيع الاول سـال          ،خان خليل ابراهيم

نيازمنـد اتحـاد بـا     هـا   قفقاز براي دفع تجاوز روس    ي ه ايراني منطق  انكه قواي قاجاريه و ساكن    

 همراهي با ايرانيان قدم بر نداشت، بلكه با اتحـاد كامـل بـا               راستايه تنها در     بودند، ن  يكديگر

 پـل خـدا آفـرين و مـانع عبـور            ي ه آنان و نيروي خويش روان     هقواي روسيه حاضر شد همرا    

 ،دانست كه اتخاذ ايـن سياسـت       ابراهيم خليل خان مي   . قواي عباس ميرزا به طرف قفقاز شود      

 چـون در    ،بنـابراين . ست و با واكنش تندي مواجه خواهد شـد        دشمني آشكار با دربار ايران ا     

هـا از تهـران بـه       شاه نيز همراه قوايي براي مقابلـه بـا روس          همين زمان خبر يافت كه فتحعلي     

چمن اوجان وارد شده است، ابراهيم خليل خان جوانشير از خوف جـان، جعفـر قلـي خـان                   

 بود، فرستاد و پـس از اسـتمداد از او و    خود را نزد سيسيانف سردار روسيه كه در گنجه       ةنبير

؛  81: همـان حـسيني شـيرازي،     (اتحاد با وي، راه سپاه روسيه را به قراباغ و شوشـي گـشود               

  ). 1475/3: همانالسلطنه، ؛ اعتماد225: همان؛ دنبلي، 404/9: همانهدايت، 

سـمت    عباس ميـرزا بـار ديگـر بـه         ق،.ه1220  سال  صفر 14 در   ،با پايان يافتن فصل سرما    

عنـوان    همچنين شاه ميرزا عيسي قائم مقام ملقب به ميرزا بزرگ را بـه .آذربايجان روانه گرديد 

 ،پس از ورود عباس ميرزا به آذربايجان      . السلطنه همراه با او به آذربايجان فرستاد       بيوزارت نا 

بلافاصله معلوم شد كه ابراهيم خليل خان جوانشير بـه حكومـت ايـران خيانـت كـرده و بـه                     

عبـاس   ).346-345: همان؛ هدايت، 1475/3: همانالسلطنه، داعتما(ردار روس پيوسته است   س

، ابتـدا تـصميم    اسـت كه فهميد ابراهيم خليل خان جوانشير به او خيانت كرده ميرزا پس از آن 

 ابراهيم خليل خان هم بلافاصله افرادي را بـراي          .آباد شوشي را تصرف كند      پناه ي هگرفت قلع 

 او نيز بي درنگ سپاهي بـه يـاري حـاكم شوشـي              . به نزد سيسيانف فرستاد    درخواست كمك 

 از .سپس ابراهيم خان همراه با قواي روسي در كنار پـل خـدا آفـرين سـنگر گرفتنـد           . فرستاد

  . سوي قواي ايران هم اسماعيل بيك دامغاني براي مقابله با ابراهيم خان فرستاده شد

 سيسيانف باز هم شكست خورد و ناگزير بـه          ،فتندوقتي كه دو سپاه در مقابل هم قرار گر        

: همـان ؛ اعتضادالسلطنه، 1476-1475: همانالسلطنه،  اعتماد(نشيني كرد    اوغلان عقب  آقسوي  
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سيسيانف قصد داشت با حمايت كامل دولت روسـيه از حكـامي           ). 110: همان؛ مروزي،   314

ت به دربار ايـران و همراهـي بـا    گرمي آنان در خيان  باعث دل،خان جوانشير  خليل نظير ابراهيم 

 قواي قاجاري   ،ق.ه1220 سال  اين در حالي بود كه در حدود اواسط ربيع الاول            .ها شود  روس

 اننزل جبرئل لو، قـواي روسـي و متحـد         خان دامغاني توانسته بود در م      به فرماندهي اسماعيل  

ان اين پيروزي قـواي  در جري. نشيني وادار كنند  و آنان را به عقبدهندقراباغي آن را شكست   

 بـه درون    ،هـا بـود    ايراني، محمد حسن خان پسر ابراهيم خليـل خـان نيـز كـه همـراه روس                

 شوشي رسـاند    ي ههاي اطراف گريخت و به كمك چند نفر ارمني خود را به داخل قلع              جنگل

: تـا  ؛ مـروزي، بـي    71: همان؛ دنبلي،   81/1: همانحسيني شيرازي،   (و جان خود را نجات داد       

: همـان السلطنه،   اعتماد ؛134: 1353،  ؛ سپهر 346: 1373؛ هدايت،   405/9: 1339هدايت،  ؛  193

1475/3(.  

 هـم  هـا   روس همزمـان    . رهسپار شد  يعباس ميرزا در تعقيب قواي روسيه به سوي شوش        

. گسيل داشتند ) شوشي(آباد     براي تصرف پناه   (Ketlarusky)سپاهي به فرماندهي كتلاروسكي     

 سردار روسي شكست خورد و به       ،و درگيري بين قواي روس و ايران      پس از چند روز جنگ      

 كتلاروسـي   . قواي ايران درآمد   ةاين قلعه نيز به محاصر    . تروناوت در سه منزلي گنجه پناه برد      

 ولي پس از سه روز موفق به فـرار          ؛ از عباس ميرزا سه روز مهلت خواست       ،براي تسليم شدن  

؛ سپهر،  346: همان؛ هدايت،   198-197: همانوزي،  ؛ مر 82/1: همانحسيني شيرازي،   (گرديد  

  ).111: همانمروزي، ؛ 1476/3: همانالسلطنه،  اعتماد؛135: همان

توانـد گـيلان را       كرد به دليل اجتماع نيروهاي ايـران در قفقـاز مـي            سيسيانف كه گمان مي   

 بـه   را بـا دوازده فرونـد كـشتي   (Scheft) يكي از فرماندهان روس به نام شـفت          ،تصرف كند 

موسـي    ولـي ميـرزا  ،هرچند كه شفت توانست انزلي را تصرف كنـد . سمت گيلان روانه كرد

 روس  يسختي بـر قـوا    ر به كمك قواي محلي توانست شكست        باشي گيلاني در پيربازا     منجم

بـه  جـا   آن و از نـد  از طريق دريـا بـه بـاكو فـرار كرد    ، قواي روس پس از شكست   .وارد آورد 

حسيني ؛  145: همان؛ سپهر،   235: همان؛ دنبلي،   115-114: همانمروزي،  (سيسيانف پيوستند   

-409: همان؛ هدايت،   347-346: 1373؛ هدايت،   199: همان؛ مروزي،   83/1: همانشيرازي،  

  .)319: همان؛ اعتضادالسلطنه، 410
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  شكـست،  بعد از شكست كتلاروسكي و همزمان با حوادث گيلان، سيسيانف براي تلافي           

 شاه هم، عباس ميرزا را به تـسخير         . جنگ با سپاه ايران شد     ي هگنجه روان  از   ،به همراه سپاهي  

 قواي روس . جنگ با سيسيانف فرستاد    و اسماعيل خان دامغاني را نيز همراه سپاهي به           ،گنجه

عباس ميرزا . نشيني كرد  سيسيانف هم به سوي آق دره عقب      .در اين جنگ هم شكست خورد     

 ولي نتوانست قلعه را كه در       ،را تصرف كرد  جا   آنده و   هم از غيبت قواي روس درگنجه استفا      

چـون در شـهر گنجـه و لـشكرگاه آذوقـه و             . آوردست قواي روس بود، به تصرف خود در       د

 عباس ميرزا مسلمانان گنجـه را بـه         . فراوان بودند  ي ه درون قلعه داراي آذوق    اما ؛علف كم بود  

بـه   )نام ولايتي در گرجستان   ( آخسقه    و خود از طريق    ،علت كمبود آذوقه به تبريز منتقل كرد      

: همـان ؛ هدايت،   84/1: همانحسيني شيرازي،   ( تبريز شد    ي هروانجا   آنايروان بازگشت و از     

  ). 347: همان؛ هدايت، 1477-1476: همانالسلطنه، ؛ اعتماد412/9

 ي ه سيـسيانف سـردار روس بـه سـوي قلع ـ     ،پس از بازگشت عباس ميرزا به سوي تبريـز        

 او گـشود و سـردار روس   روي قلعـه را بـه   ي ه ابراهيم خـان هـم درواز      .ردشوشي حركت ك  

 گنجه حركت كـرد     سوي به،  جا آن گذاشتن تعدادي از نيروهاي خود در     جا   بهبلافاصله پس از    

 ،در ايـن زمـان    ). 120: همـان ؛ مـروزي،    1477/3: همانالسلطنه،  ؛ اعتماد 348: همانهدايت،  (

هـا تـصرف تمـام منـاطق          دريافت كه قصد نهـايي روس       چون چنين ديد و    ،خان خليل ابراهيم

قفقاز است و آنان براي متحدان خود اهميتي قائـل نيـستند، بنـابراين بـه انديـشه افتـاد تـا از                  

  . و خود را به عباس ميرزا نزديك كندبگيردها فاصله  روس

وشش داشت با تلاشي وسيع مانع شكست كامل        ككه سيسيانف     در حالي  بعد،هاي   طي ماه 

دنبلـي،   (كشته شد باكو ي ه در كنار قلعانجام، خود اوواي روسيه در مناطق مختلف شود، سر  ق

؛ 321: همـان الـسلطنه،   ؛ اعتضاد 124: همان؛ مروزي،   188: همان؛ باكيخانف،   239-238: همان

  ).415/9: همانهدايت، 

  خان جوانشير قتل ابراهيم خليل

د از كـشته شـدن سيـسيانف از خيانـت و     خان كـه بع ـ    خليل   ابراهيم ،م1806/ق.ه1221درسال  

اي به عباس ميرزا نوشت و در آن طلب بخـشش      ، نامه ه بود سازش خود با روسيه پشيمان شد     

 شوشـي  ي ه اين در شرايطي بود كه هنوز تعـدادي از نيروهـاي روس در قلع ـ             .و شفاعت كرد  
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قـواي روس   همچنين از عباس ميرزا خواست كه لشكري به كمك او بفرستد تا      ؛مستقر بودند 

 و ،خـان شاهـسون را از راه چنـاقچي    االله عباس ميرزا نيز فـرج   .  بيرون كند  ي شوش ي هرا از قلع  

دار دولـت ايـران بـود، از راه قبـان بـه              خان را كه از ابتدا طرف      خليل خان پسر ابراهيم   ابوالفتح

رقلـي  سـفانه جعف أمت. كمك ابراهيم خليل خان روانه كرد و خود نيز در اردبيـل مانـدگار شـد      

هـا را از قـصد پـدر بـزرگ خـويش آگـاه                روس  و  ابراهيم خليل خان خيانت كرد     ي هخان نو 

خليل خان و همـسرش و تعـدادي از          ، ابراهيم 1221سال   ربيع الاول    23  در كه  تا اين  ؛ساخت

؛ 189: همان؛ باكيخانف،   249-248: هماندنبلي،  ( و فرار كردند     دندبه قتل رسان  نزديكانش را   

: همـان ؛ سپهر،   415/9: همان؛ هدايت،   324: همانالسلطنه،  ؛ اعتضاد 130-128 :همانمروزي،  

150.(   

بلافاصـله  ،  السلطنه عبـاس ميـرزا رسـيد       بر قتل ابراهيم خليل خان به نايب      كه خ  پس از آن  

 سـليم خـان شـكي پـس از ورود           . شـد  ي پناه آباد شوش   ة قلع ةبراي جنگ با قواي روس روان     

اي بـه عبـاس       بلافاصله نامه  ،نين خبر قتل ابراهيم خليل خان     عباس ميرزا به آن حدود و همچ      

هـا   خان شيرواني بـا روس  كه به علت دشمني با مصطفي     و در آن مدعي شده بود      هميرزا نوشت 

 ميرزا هم فرج االله خـان شاهـسون         . است  خود پشيمان شده   ةمتحد شده بود، اكنون نيز از كرد      

؛ جـا  همـان ؛ مـروزي،  189: همـان ؛ باكيخانف، 249: هماندنبلي،  (را براي كمك به او فرستاد       

؛ حـسيني شـيرازي،     150: همـان ؛ سـپهر،    415/9: همـان ؛ هدايت،   324: هماناعتضادالسلطنه،  

 چـون قبـايلي كـه در قرابـاغ اقامـت         ،از سوي ديگر  ). 1428: همانالسلطنه،  ؛ اعتماد 90: همان

اهـسون را بـراي كـوچ دادن     عباس ميرزا عطا االله خـان ش      ، خواستار كوچ كردن بودند    ،داشتند

 . فرستادها آن

  گيري نتيجه

ن بـه   هـاي تـاريخ ايـرا       دوره تـرين  مهم جنگ هاي ايران و روسيه يكي از         ي ه دور ،بدون شك 

.  توجهي به تحولات تـاريخي ايـن دوره شـده اسـت        تر كم انرود كه از سوي مورخ     شمار مي 

 دبيرسـتان و    ي هاي دور ه ـ هـاي خـود بـه خـصوص در كتـاب            در كتاب  آنانكه اكثر    طوري به

 گلـستان و  ي هنامها كه طي آن دو عهد    دانشگاهي، تنها به نقاط ضعف ايران و نتايج اين جنگ         

در صـورتي كـه از لحـاظ نظـامي ارتـش            .  پرداخته اند  ،تركمنچاي بر دولت ايران تحميل شد     
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قفقـاز در   به نقش حكام و خوانين محلـي         ايران و روسيه تفاوت زيادي با هم نداشتند و غالباً         

 عوامـل دخيـل در طـي ايـن         تـرين  مهـم كه يكي از      چنان. نشده است توجه  ها   طول اين جنگ  

ها در ايـران     عنوان ستون پنجم روس    ها همين حكام و خوانين محلي قفقاز بودند، كه به          جنگ

از  . هـا بودنـد    عوامل شكست ايران در طـي ايـن جنـگ          ترين مهمرفتند و يكي از      به شمار مي  

 كوهستاني قفقاز نداشت و از طرف ديگـر         ي هگونه آشنايي با منطق    ارتش روسيه هيچ  كه  جا   آن

هـاي مختلـف بـه حكـام و           لذا توانستند با دادن وعده     ؛ مشكل بود  ها آن سپاه براي    ة آذوق ةتهي

 هـا  آن را با خود همراه سازند و آذوقه و اطلاعات لازم مربوط به منطقه از               ها آنخوانين قفقاز   

گـاه  كـه هر   در حـالي  . هـا در منطقـه شـد       مين امر باعث طولاني شدن اين جنگ       كه ه  ،بگيرند

هـا    جنگ  اين  ارتش ايران پيروز بلامنازع    ،كردند خوانين از همكاري با دولت روسيه امتناع مي       
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